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 های گویش بررسی نقش قافیه در نشان دادن

 شاعران ایی و منطقهمحلّ

 
 طاهره قاسمی

 

 چکیده
ترین سدة گذشته، یکی از کلیدیدر شعر فارسی، از دیرباز تا دورة مشروطه و در عمل، تا نیم قافیه

ظاهر رنگ و رخ سدة اخیر نیز اگرچه قافیه بهدر نیم. استآمده یشمار معنصرهای شعر فارسی به
رنگ نشده است. کند و نقش آن کممیگری گذشتة خویش را ندارد، هنوز در ادبیات فارسی جلوه

ها در عمدة این نقش که اندبرای قافیه ذکر کرده راهایی ها و نقشپژوهشگران علم قافیه، کارکرد
ها که این مقاله بدان پرداخته، نقشی است که قافیه یکی از این نقشذکر شده است.  هاها و مقالهکتاب

ها و ترین ایام تاکنون، لهجهدر سرزمین ایران، از قدیمدر نشان دادن گویش و لهجة شاعران دارد. 
کنند. های زیادی رایج بوده است که هنوز هم در گوشه و کنار این کشور بدان تکلمّ میگویش

ها را وارد های خاصّ خود بوده وآنها و گویشان و نویسندگان بزرگ زبان فارسی، دارای لهجهشاعر
طور دقیق در دست نداریم و خطّ که ما امروزه آن تلفّظ و لهجه را به ییاز آنجااند. شعر فارسی کرده

شویم؛ چون نمیها ناتوان است، در مواردی، متوجهّ گویش و لهجة شاعران فارسی هم در ثبت مصوتّ
کننده دارد؛ ها نقشی تعیینقافیه در ثبت تلفّظ واژهسنجیم. از این رو ها را با تلفّظ امروزینشان میآن

توان از طریق آن، به گویش و هایی است که میها در قافیه، یکی از روشبنابراین قرار گرفتن واژه
ازد که قافیه در نشان دادن گویش و لهجة شاعران پی برد. این پژوهش درصدد است به نقشی بپرد

 لهجة شاعران برجسته دارد.

 .شعر، قافیه، گویش، لهجه، تلفّظ واژگان: کلیدواژه

                                                           

 آموختة دکتری زبان و ادبیات فارسیدانش                                  taherehghasemi87@yahoo.com  

 21/01/7711هایی: ـ پذیرش ن 73/00/7711تاریخ وصول:  
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 . مقدمّه1
گوییم، در در فارسی بدان پساوند می»قافیه که همان واژگان پایانی شعر است و 

ات آخر درآینده و در اصطلاح شاعران، کلمرونده و ازپسمعنای ازپساصل لغت، به

به این شرط که کلمات عیناً  ؛ها یکی استکه آخرین حرف اصلی آنابیات است 

هم پیوستن ای در به(. قافیه، نقش برجسته02: 7737)کامران، « تکرار نشده باشد

صورت بندها برعهده دارد؛ یعنی در عین وحدت ها بهبندی آنها و دستهمصراع

بخشد و موسیقی آن را به کمال تقلال میبخشیدن به ساختمان شعر، به هر بیت اس

شاعران و پژوهشگران از دیرباز به قافیه توجّه کرده و از نقش پررنگ آن در رساند. می

اهمیتی پرسش که چرا قافیه در شعر فارسی از چنین اند. این شعر آگاهی داشته

یت موسیقی در ها به اهمتردید یکی از پاسخای ندارد. بی برخوردار است، پاسخ یگانه

 گردد. زبانان و دنیای شعر و شاعری آنان بازمیفرهنگ فارسی
عمدة این اند. برای قافیه ذکر کرده راهایی ها و نقشگیویژپژوهشگران علم قافیه، 

ذکر کرده و به شرح  موسیقی شعرمحمّدرضا شفیعی کدکنی در کتاب  ها رانقش

. 2. تأثیر موسیقیایی؛ 7»اند از: انه عبارتگهای پانزدهها پرداخته است. این نقشآن

. لذّتی که قافیه از برآورده 7بخشد؛ تشخّصی که قافیه به کلمات خاصّ هر شعر می

. تنظیم 5. زیبایی معنوی یا تنوّع در عین وحدت؛ 0آورد؛ وجود میشدن یک انتظار به

. ایجاد 3. کمک به حافظه و سرعت انتقال؛ 3. استحکام شعر؛ 6فکر و احساس؛ 

. کمک به تداعی معانی؛ 70ها؛ . جدا کردن و تشخصّ مصراع1وحدت شکل در شعر؛ 

. ایجاد قالب 77سازی؛ . تناسب و قرینه72. توجهّ دادن به زیبایی ذاتی کلمات؛ 77

. القای مفهوم از راه آهنگ 75. توسعة تصویرها و معانی؛ 70مشخصّ و حفظ وحدت؛ 

ها و کتابموارد دیگری را پژوهشگران در (. 62: 7736 )شفیعی کدکنی،« کلمات

های بدیع و خلق واژه اند؛ مانند نقشی که قافیه در تصحیح متون،مقالات ذکر کرده

 ها دارد. تلفّظ صحیح واژه



 813 ــــــــــــــــ شاعران ایی و منطقههای محلّگویش بررسی نقش قافیه در نشان دادن
 

که این مقاله بدان پرداخته، نقشی است که قافیه در نشان دادن  هایکی از این نقش

های خاصّ ها و گویشان فارسی دارای لهجهگویش و لهجة شاعران دارد. شاعران زب

که ما امروزه آن تلفّظ  از آنجااند. ها را وارد شعر فارسی کردهخود بوده و این گویش

طور دقیق در دست نداریم، ممکن است متوجّه گویش و لهجة آنان نشویم و لهجه را به

است که  ارسی اینیکی از مشکلات خط و نوشتار ف. بسا قافیه غلط انگاشته شودو چه

ها ها ناتوان است. اگر قافیة شعر نبود، متوجّه تلفّظ این واژهخط فارسی در ثبت مصوّت

ها نقشی شدیم. قافیه در ثبت تلفّظ واژهکه براساس گویش محلّی هستند، نمی

ها در قافیه که این مقاله بدان پرداخته، کننده دارد؛ از این رو قرار گرفتن واژهتعیین

 توان به گویش و لهجة شاعران پی برد.وسیلة آن میهایی است که بهاز روشیکی 

 

 . پیشینة تحقیق2
دلیل اهمیتی که دارد، از گذشته تا به حال پژوهشگران علم قافیه، دربارة قافیه به

ترین اند. این مطالب اغلب در کنار عروض آمده است. کهنمطالب زیادی نوشته

، نوشتة شمس قیس رازی المعجم فی معاییر اشعار العجمته، کتابی که به قافیه پرداخ

است که در قرن هفتم به زبان فارسی نوشته شده است. این کتاب نخستین بار به همّت 

در بیروت  7770و با تصحیح محمّد قزوینی و مدرّس رضوی در سال  7ادوارد براون

افته و بخش قافیه چاپ شد. کتاب به سه بخش عروض، قافیه و فنون ادبی اختصاص ی

نیز به شش باب تقسیم شده است. از آن زمان تاکنون، این کتاب، مرجع معتبری برای 

اند. رسالة مهمی به تمام ادیبانی بوده است که در شناخت شعر و قافیه تألیفاتی داشته

( موجود 632 -513به قلم خواجه نصیرالدین طوسی ) الاشعارمعیارزبان فارسی به نام 

انجام رسیده و در آن به موضوع وزن و قافیه در ق به  601تألیف آن در سال است که 

 القوافیاعمالای را به نام دو زبان عربی و فارسی توجّه شده است. وحید تبریزی، رساله

رضا در قرن هشتم نوشته است که حدود پنجاه صفحه دارد. این اثر با تصحیح علی

                                                           

1. Edward Browne 



       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 811
 

ال
س

 
ز 

ایی
ـ پ

م 
ده

واز
د

00
11

ش
ـ 

جم
 پن

 و
ت

س
 بی

رة
ما

 

معیار جمالی و رای اسلامی به چاپ رسیده است. زاده توسّط کتابخانة مجلس شوقوجه

، کتابی است نوشتة شمس فخری اصفهانی از ادبای قرن هشتم که مفتاح ابواسحاقی

در دانشگاه اصفهان انجام داده  7753بخش در تصحیح بخش قافیة آن را پروین تاج

ن هشتم الدین آملی، از علمای قر، تألیف شمسعرائس العیون نفائس الفنون فیاست. 

هجری، کتابی است در موضوعات مختلف که بخشی از آن به قافیه اختصاص دارد. 

، اثر محمّدتقی سپهر که در قرن سیزدهم هجری تألیف گردیده، با براهین العجم

در دانشگاه تهران چاپ شده  7757حواشی و تعلیقات سید جعفر شهیدی، در سال 

( پژوهش 7753) موسیقی شعرکتاب  است. از معاصران، محمّدرضا شفیعی کدکنی در

هایی را که قدما و مفصّلی درباب قافیه انجام داده است. او در این کتاب، همة تعریف

اند، ذکر کرده و پانزده نقش برای قافیه برشمرده است. غربیان برای قافیه آورده

( از محمود 7767) آهنگ شعر فارسیاند از: های دیگر در این زمینه عبارتکتاب

( از تقی وحیدیان کامیار، آشنایی با عروض و 7766فضیلت، وزن و قافیة شعر فارسی )

( از 7763) مختصری در شناخت علم عروض و قافیه( از سیروس شمیسا و 7763قافیه )

 جلیل مسگرنژاد.

و کارکردآن نوشته شده  های زیادی تاکنون دربارة قافیه و نقشهمچنین مقاله

( به قافیه پرداخته 7773از ناتل خانلری )« شعر، وزن، قافیه» در بخشی از مقالةاست. 

از جلال متینی « تحوّل تلفّظ کلمات فارسی در دورة اسلامی»شده است. در مقالة 

تلفّظ و تقطیع »ها توجهّ شده است. مقالة ( به نقش قافیه در تلفّظ درست واژه7750)

های خراسانی در متون تلفّظ واژه( دربارة 7736از امید مجد )« لغات در شعر خراسانی

آن در  پژوهشی درگویش تاتی شمال خراسان و کاربرد»از مقالة  یکهن است. بخش

( به قافیه اختصاص یافته 7736از حبیب صفرزاده )« تصحیح و شرح متون ادب فارسی

( 7733از محمّد فضیلت )« تأمّلات تاریخی در وزن و قافیة شعر فارسی»است. در مقالة 

( در مقالة 7712) ایهبرقوحید عیدگاه طفّظ واژة قافیه پرداخته شده است. به تل

پردازد که تلفّظ هایی می، به تصحیح بیت«هایی از دیوان ناصرخسروتصحیح بیت»
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لات آوایی بررسی نقش قافیه در تحوّ» در مقالة شود.ها با کمک قافیه مشخّص میآن

(، دربارة نقش مهمّی که 7715ره قاسمی )( از علی محمّدی و طاه7715) «زبان فارسی

ها دارد، بحث شده است. این دو پژوهشگر در قافیه در نشان دادن تلفّظ واقعی واژه

های نقش قافیه در شعر فارسی، از برجستگی»ای دیگر با عنوان در مقاله 7713سال 

پرداخته  هاهای گوناگون قافیه که در منابع دیگر بدان، به نقش«آغاز تا سدة هشتم

های گوناگون قافیه اشاره های ذکرشده، به نقشاند. در مقالهنشده، اشاره کرده

های گویشگردیده، ولی تاکنون پژوهش مفصّلی دربارة نقشی که قافیه در نشان دادن 

صورت نگرفته است. هدف این پژوهش، پرداختن به شاعران دارد،  ایی و منطقهمحلّ

 ها پی ببریم. شود ما به این گویشیه باعث میاین مبحث است که چگونه قاف

 

 اختلاف گویش و لهجه در میان شاعران و نویسندگان . 8

فارسی دری مناطق  ، ولیر بودهفارسی دری خراسان بیشتر از عناصر پارتی متأثّ

، فرشیدوردنک: مرکزی و جنوبی بیشتر تحت تأثیر پهلوی ساسانی قرار داشته است )

ها های زبانی شرقی قرار گرفته و بر دیگر گویشگونه ةارسی برپایزبان ف (.01: 7733

ای مشترک، های شرقی زبان محاورهگونه ةپای زبان ادبی در آغاز بر»ط بوده است. مسلّ

عنوان توان بهمی .النهر شکل گرفته استهای رایج در ماوراءگونه ةبرپای خصوصاً

که  اشاره کرد لغت فرس اسدی، یعنی به نخستین فرهنگ فارسی، شاهدی بر این مسئله

هایی از اشعار دوران سامانیان که برای ایرانیان غربی قابل فهم نبوده، واژه ،در آن

باره عباس اقبال آشتیانی در این . (2/037 :7737 گر،)رودی «توضیح داده شده است

بان ناحیة زکند، ظاهراً شعرای آذریشعرایی که اسدی به ایشان اشاره می»نویسد: می

علّت دوری اند که اسدی در میان ایشان زیسته است و ایشان بهآذربایجان و اران بوده

از خراسان و ماوراءالنهر و تکلّم به زبانی غیر از زبان فارسی دری، به مصطلحات 

ها و لهجه(. 3: 7771توسی،  )اسدی« اندشعرای این زبان کمتر آشنایی داشته

اینکه  دربارة تحقیق و رزمین پهناور ایران وجود داشته استهای متفاوتی در سگویش

 ،چون از همان آغاز ؛ناممکن است فته،پذیر ها تأثیرزبان فارسی، تا چه اندازه از گویش
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فارسی دری متداول در خراسان با فارسی رایج در مناطق مرکزی و جنوبی ایران دارای 

کاملاً روشن »(. 27-20: 7715سمی، نک: محمّدی و قا) ای بوده استهای لهجهتفاوت

است که شاعران و نویسندگان ما در قرون سوم و چهارم که برای نخستین بار به لهجة 

یعنی به لهجة مادری خود به شاعری و نویسندگی پرداختند، چون در روزگار ، دری

است، هریک از ایشان، کلمات را در  هایشان لهجه یا زبان ادبی خاصّی وجود نداشت

اند، نمودهها را ادا میو نوشتة خویش به همان صورتی که در لهجة محلّی خود آن شعر

 (.255: 7750)متینی، « اندکردهتلفّظ می

های باباطاهر یا مانند دوبیتی ؛دنها ممکن است بسیار آشکار باشها و لهجهگویش

ها در اشعار یهدر مواردی قاف امّا ؛اندشیرازی سروده ةاشعاری که حافظ و سعدی با لهج

 خاصی هستند و چون آن تلفّظ و لهجه اکنون در دست نیست، پی ةتابع لهج ،شاعران

توان ل بیشتری دارد که با کمک قافیه میشود و نیاز به تأمّمی دشواربردن به آن لهجه 

 .(27-20: 7715نک: محمّدی و قاسمی، )برد ها پی ها و گویشبه این لهجه

 ل از شین. تلفّظ مصوّت قب8-1

ها بوده است؛ امّا امروزه آن قافیه در شعر شاعران، تابع گویش و لهجة آنمسلّماً 

آنجا  از .بسا قافیه غلط انگاشته شودطور دقیق در دست نداریم و چهتلفّظ و لهجه را به

)نک:  دست دهدها را بهبا اطمینانی تقریباً نزدیک به یقین، تلفّظ واژه تواندقافیه میکه 

هایی که ما به گویش ،از خلال این آگاهی(، 20–73: 7715حمّدی و قاسمی، م

 . بریممی اند نیز پیشاعران داشته

شود، تلفّظ مصوّت فراوانی دیده مییکی از این موارد که در شعر شاعران کهن، به

قبل از شین است. در متون کهن، شواهدی وجود دارد که این تلفّظ به کسر بوده و 

 های فراوانی نیز در دست است.نمونه

را به کسر میم تلفّظ کرده و آن را با « کام»فخرالدین اسعد گرگانی، در بیت زیر، 

 قافیه ساخته است.هم« رامش»
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 نه ویسه سیر گشت از ناز و کامِش                    نه دل بگرفت رامین را ز رامِش     

 (253: 7701)اسعد گرگانی،  

 یت:همچنین در این ب

 نهادم پای در بازار رامش                                       فرو کردم ز سر افسار دانش     

 (253)همان:  

 گوید:ناصرخسرو می

 زود اندر آزشـــر درازش فــــو عمــــرد عـمر درازش             چــــــت بر مـوبال اس

 هازشــــــل و نــــرا آز باشـــــد دلیـــکتی شتابــد            ــــمة شوربخــســوی چش

 ازشـوان جز نیــــدارش به ناز و مخـــــاز او آز باشــد            مــــاز کآغــــهـر آن ن

 چ آزش؟ـــد بدین هیــــه نازی که نایــگری رنجه گردد            چـــبه نــازی کزو دی

 م بازش؟ـــستی بدان چشدهــه غرّه شــچ به خواب اندرست، ای برادر، ستمگر           

 رازشــــاز از گــــنــد بــــان کســان سـود باشد            نـــداند خردمـــــکــرا در زی

 رازشــــوانی فــــــو تا تــگرد و مشــــمکن چشــم بر بدکنش باز و گردش            م

 ست چشم دل این مهره بازشتهـــــکه بس    ست ازیرا        تهـــر او کینه بســکه در مه

 ازشــــــرة دور تـــــله کن بر این کــــاموش یک چند روزی            یـــبده پند و خ

 تاد بازشــــــاه هفـــــاه در چــــــدازد این شوم کره             به ناگــــکه خود زود بن

 ست نازشو زهر است در پیش و رنج اـچ      وش بر روی      ـــده را نـــان فریبنـــجه

 رفت او کــه نفگند بازش؟ــــرا برگــــزی کزو باز نستــــــد؟            کــــکرا داد چی

 وازشـــــرگز نـازدش هـــــان مار بدخـــوست منوازش ازینُ             ازیـــــرا نسـجه

 تد طبع سازش...ـار تو نوفـــــو گفتــــچ          فتـــة او  ـع با گـــو را طــبـــنســـازد ت

 (030: 7730)ناصرخسرو، 

، «گدازش»، «حجازش»، «فرازش»، «جهازش»، «بازش»، «رازش»ها در بقیة واژه

و... تلفّظ مصوّت قبل « سازش»، «مجازش«، «پیازش»، «درازش»، «طرازش»، «اعتزازش»

 با کسره همراه است.« ش»از 
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 به صحبت همدم و محرم مدانشِ                        ز تو به دانِش    و نیست اکهر آن 

 (573: همان) 

 کنــــد تأثیــــر بر تو از زبانِش                      مبُر از صحبــت دانا که دانِش           

 (537)همان: 

 قبل ازشود که ناصرخسرو حروف ص میمشخّ  «دانش»با « زبانش»قافیه کردن از 

 ةماست. شفیعی کدکنی همین مطلب را در مقدّ کردهضمیر شین را به کسر تلفّظ می

شاید تمام قدما حرف : »گویدمی . او همچنین(303: 7733کند )ذکر می کلیات شمس

(. شایان ذکر است این 603 همان:)« اندکردهماقبل ضمیر شین را به کسر تلفّظ می

لات آوایی شده ( که دچار تحوّ 266: 7710، )مکنزی است~ ضمیر در پهلوی 

 .(27-20: 7715محمّدی و قاسمی، )نک:  است

و « افزایش»، «آرایش»، «بخشایش» در ضمیر شیناز حرف قبل در غزل زیر، تلفّظ 

های شویم که تلفّظ واژهها متوجهّ میهنوز به کسر است. از تلفّظ این قافیه« فرسایش»

های این و دیگر قافیه« پایش»، «سرنایش»، «فدایش»، «سقایش»، «شکرخایش»، «جایش»

 غزل به کسر است.  

 ریاضت نیست پیش ما، همه لطف است و بخشایش      

 همه مهرست و دلداری، همه عیش است و آسایش

 هر آنچ از فقــر کار آید، به باغ جــان به بار آید           

 ر آیــد و باقی جــمله آرایشبـه ما از شهــریـــــا 

 ست در راهش، همه صدرست درگاهش        همه دیده

 و گر تن هست درگاهش، ببین جان را تو افزایش

 ببین تو لطـف پاکــــی را، امیــــر ســهمناکی را              

 که او یک مشـت خاکی را کند در لامکان جایِش

 بینــــان                هشینان ازو گشتند ربسی کــــوران و ره

 های غمگینان چو طوطی شد شکرخایشبسی جان
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 بسی زخم است بی دشنه، ز پنج و چار وز شش نه          

 ز عشق آتش تشنــــه که جز خون نیست سقایش

 سوزم، چو از شمعش برافروزم           زهی شیرین که می

 های فردایــشزهــی شــادی امــروزم ز دولـت

 ــرا من خاکی و پستم، ازیـــرا عاشق و مستـــم               چ

 فرسایشچــرا من جملــــه جانستم ز عشق جسم

 صف برآورده به حاجب کف       به پیش عاشقان صف

 ز زخم اوست دل چون دف، دهان از ناله سرنایش

 ره خون     ازو چون است این دل چون، کزو غرق است ره

 گردون و نالة جان ز هیــهایشوزو غوغاسـت در 

 دلا تـا چنــد پرهیــزی، بگــــو تو شــمس تبریزی          

 بنــه ســر تو ز سر تیــزی بـرای فخـــــر بر پایش

 (7/703: 7732مولوی، ) 

 همچنین:

 شو چون شد حالِ  پریدکجا که ن بالش                   آیا یآن مرغک من که بود زرّ

 شرد در دنبالِــــه خاک بر سر باشم                     تا خاک چــرا نکانــاز دست زم

 (30: 7752ه، )نجم دای

 الیقینِشکس علمنداند هیچ                                    قضا بُد رفته پیش از آفرینِش    

 (253: 7737)عطّار، 

 ــــد مگر مرا رهایِش باشدگفتم که چو ار بند گشایش باشد               زین بنـ   

 اکنون غـــم را همی فزایِش باشد               آری ملک آن کند که رایِش باشد

 (613: 7730)مسعود سعد، 

 تلفّظ مصوّت قبل از میم. 8-2
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در فارسی امروز، تلفّظ مصوّت قبل از میم، به فتحه است؛ امّا شواهدی وجود دارد 

بینیم که حرکت قبل از میم ضمّه های زیر میبیت که تلفّظ آن به ضم بوده است. در

  است.

ها سُم / که بنوشت بنه ای سبز خنگ من فراز آسمان»در غزلی از مولوی با مطلع 

روان شد سوی ما کوثر که گنجا »، وقتی به ابیات «ای پیشمُنامهکیف دعوتآن مه بی

یکی آهوی چون »یا « نیست ظرف اندر/ بدران مشک سقا را، بزن سنگی و بشکن خُم

: 7731)مولوی، « جانی برآمد از بیابانی / که شیر نر ز بیم او زند بر ریگ سوزان دُم

، ضمّه «م»های قافیه قبل از شویم که حرکت تمامی واژهرسیم، متوجّه می( می553

، «پیشمُ»، «کزدُم»، «دُمکوته»، «لمُلمُ» اند از: های دیگر این غزل عبارتاست. قافیه

 و... .« جُمجمُ»

 های دیگر:نمونه

 عنان سواران شــــــدی پاردمُ                        به جایی که من پای بفشــاردُم          

 (777/ 7:  7736)شاهنامه، 

 به خوی بد همی ماند به کژدُم                          دل ویسه بسی سختر ز شورُم          

 (701 :7701اسعد گرگانی، )

ور پرد »ها به ضم است. زمانی که به بیت در غزل زیر، حرکت قبل از میم همة قافیه

رسیم، می« دانُمچون کرکس، خاکش بکشد واپس/ هرچیز به اصل خود، بازآید می

تواند تلفّظ تلفّظ کرده است. این می« دانُممی»را « دانمَمی»شویم که مولوی متوجّه می

 ی او باشد.اگویش محلّی و منقطه

 سر بر مزن از هستی، تا راه نگـــردد گمُ           

 جُمدر بادیــــة مردان محو است ترا جمُ

 در عالـــم پر آتش در محو سر اندر کش       

 در عالـــم هستی بین نیلین سر چون قاقُم
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 زیــر فلک نــاری، در حـلقــة بیـــداری       

 دت نی دُمهرچند که سرداری نه سر هلـــ

 که دیدست او در رنج شدیدست او  هر رنج 

 لُممحوست که عیدست او، باقی دهل و لمُ

 ور پرد چون کرکس، خاکش بکشد واپس         

 هرچیــــز به اصل خود، بازآید می دانُم

 (567: 7731)مولوی، 

 هستند. « قمُ»و « خمُ»، «سُم»، «دُم»، «منکُم»ها دیگر قافیه

ی لّمح ةممکن است از لهج کهکار برده را در ابیات زیر به« بریشمُ» ةنظامی هم واژ

تلفّظ  ،خود استفاده کرده باشد. شایان ذکر است که این واژه در پهلوی

 ل شده است( که به مرور زمان دچار تغییر و تحو77ّ: 7710، )مکنزی شده استمی

 (.27-20: 7715نک: محمّدی و قاسمی، )

 

 گهی شم کشد، گه بریشُم کشد                             ده کو بار مردُم کشـد   کری بن

 (73: 7736)نظامی،                                                                                

 م کنندقفس عاج و دام از بریشُ                         بسا مرغ را کز چمن گُم کنند        

 (63)همان:                                                                                            

 «گرفت». تلفّظ واژة 8-8

صورت را به« گرِفت»شواهدی در متون وجود دارد که برخی از شاعران، واژة 

ها است و امروزه این تلفّظ فتهها ازبین رتلفّظ قدیمی این واژهاند. تلفّظ کرده« گرُوفت»

هنوز در گویش کدکن، مصدر گرفتن و اشتقاقات »شود؛ امّا در زبان معیار استفاده نمی

شود و در نیشابور و فردوس نیز هنوز تلفّظ صرف می« گروفتن»صورت آن به

 (. 35: 7736رایج است )نک: صفرزاده، « گروفت»

 .هایش آورده استدر مثنوی «ر» را به ضمّ« نفتورُ»نظامی  همچنین،
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 خُفتآمد چون به هنگام خوابش                        هرکسی راه خوابگاهی رُفت       

 (773: 7736)نظامی،                                                                       

 را در بیت زیر ذکر کرده است:« گروفتن»فخرالدین اسعد گرگانی نیز واژة 

 زمین را در گل و دیبا گرُفته                                 بهار خاک را بینم شکفته         

 (007: 7701)اسعد گرگانی،                                                               

 و نیز:

 فروغ خور به گل نتوان نهفتن                            خواهش باد را نتوان گرُفتن       به 

 (001)همان:                                                                                     

 ر بر گرُفته شهنشه دیگری د                                  نشاید ویس من در خاک خفته  

 (236)همان:                                                                                    

 دلارامش سرودی خوش بگفتی                            چو ویسه جام باده برگرُفتی       

 (256)همان:                                                                                   

 :آورده است نامهالهیهمچنین سنایی همین تلفّظ را در 

 پیمبر چون چنان دیدش چنین گفُت                  عمر یک جزو از توریت بگرُفت   

 (730:  7733)عطّار،                                                                                       

 ها تلفّظ دیگر واژه. 8-0

ویژه شاعران سدة چهارم علاوه بر مواردی که ذکر شد، در دیوان شاعران کهن، به

ای شاعران های زیادی هستیم که براساس گویش محلّی و منطقهتا هشتم، شاهد واژه

 است. ها ثبت شده اند، تلفّظ آنها در جایگاه قافیه قرار گرفتههستند و چون این واژه

آورده است و « رُستن»صورت را به« رَستَن»برای نمونه، فخرالدین اسعد گرگانی 

 (.27-20: 7715نک: محمّدی و قاسمی، ) قافیه کرده استهم« شُستن»با واژة 

 دل از اومید بیهوده بشستم                                     کنون از شورش دریا برستم      

 (071: 7701)اسعد گرگانی،                                                       
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 ها بشُستیروان را از ملامت                               بخور سوگند وز تهمت برُستی      

 (200)همان:                                                                             

هایی بینیم. شاعر در قافیهها را میبسامد زیادی از این قافیه امینویس و ردر مثنوی 

 آورده است.« گِرُستی»، «گریستی»جای به، یمحلّ  ةلهجبا 

 به یاد روی او بر گل گِرُستی                               همیشه جای بی انبوه جســتی      

 (777: همان)                                                                                                   

 به یاد روی او بر گل گِرُستی                            به باغ اندر گل صدبرگ جستی     

 )همان(                                                                                                 

 دارد...طوق تو در گلو نمی                        عجم کیست کو چو طفل عرب      در 

 داردوری جز علو نمیــــزی                       تی و عالی تـــو      ـــــــــی همّــتو عل

 (352: 7735)خاقانی،                                                                               

تلفّظ کرده gholu  ،شودتلفّظ میgholow را که در زبان عربی « غلوّ»همچنین

 است.

 کرده است.تلفّظ  oluشود، تلفّظ می olow را که در زبان عربی« عُلُوّ»مولوی 

 سوی آنرحم حقّ و خلق نآید                        آن که سرها بشکند او از علو          

 ( 7/676: 7731مولوی، )                                                                             

 هر آنک از تو پری یافت، بر علو گردد     تو جان جهانی و نام تو عشق است          

 (766: 7731)همان:                                                                                            

قافیه شده، هم« روماه»و « خو»، «جو»، «سبو»، «عدو»، «او»های با واژه« علو»واژة 

 تلفظّ کرده است.  oluبنابراین مولوی این واژه را 

 در حسد ابلیس را باشـــــد غلو                  ور حسد گیـــــرد ترا در ره گلو          

 (7/27همان: )                         

 خویش را نشاخت آن دم از عـدو                   شیــر خود را دید در چه وز غلو      

 (62)همان :                        
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زند چه نعره میرگ/ پس لبــــش ردّش کند پیش از گُلو»بیت فروزانفر در شرح 

ل( )به حرکت ضمّه بر روی اوّ قونیه ةموز ةچنین است در نسخ»نویسد: می« شیطان کُلوا

 « )های محلّی خراسان ازجمله شهر مشهد و نیشابورو مطابق است با بعضی لهجه

 (.7017-7010: 7763فروزانفر، 

 تا نگوید لقمه را حق که اُدخُلوا                            از دهان لقمه نشد سوی گُلُو      

 (2/027: 7731)مولوی،                                                                   

 :گونه آورده است همین نیزعطّار 

 ستا اگر عطّار را عزم علــــوی              به خود هرگز کجا داند رسیـــدن           

 (31: 7717 )عطّار،                                                                                              

 قافیه کرده است. «کوی» و« روی»، «آرزوی»، «سوی»، «گوی»با 

 قافیه ساخته است:هم« آرزو»را با « علو»، نامهالهیهمچنین عطّار در بیتی از 

 بسی دیدار دنیا آرزو داشت                             مسیح پاک کز دنیا علو داشت       

 (17: 7733)عطّار،          

وکم ای دارند که بیشکلمات تلفّظ ویژه ،در اشعار عطّار»به قول شفیعی کدکنی، 

گونه متأثّر از آواشناسی لهجة طبیعی محیط زندگی اوست و میراث عطّار در این

 (.11)همان: « وری از زبان عصر بعد از او به حضرت مولانا رسیده استبهره

 اند.تلفّظ کرده afuرا  (afw)عَفو  انی،و خاق ناصرخسرو، الدّین عراقیفخر

 دریـــــــده بخت رامین را رفو کرد         دگر ره شاه رامین را عفو کرد                

 (231: 7701 )اسعد گرگانی،                                                                              

 کارم رفو کن ةدریــــــــده پرد                          اگر سهوی بود در وی عفو کن   

 (567: 7730، )ناصرخسرو                    

 گر جرم کند و گر عفو، او داند                   گر بد دارد و گر نکو او داند              

 بر سر اینم آن او، او داند نــــــم                         تا زنده ام از وفا نگردانم سر       

 (376: 7735)خاقانی،                                                                       



 821 ــــــــــــــــ شاعران ایی و منطقههای محلّگویش بررسی نقش قافیه در نشان دادن
 

 ةمبه فتح نون آمده است. شفیعی کدکنی در مقدّ« دانستن» ،عطّار دیواندر 

قاقات و اشت« دانستن»ر و معاصر، مصدر در فارسی قرون متأخّ» گفته است: الطیرمنطق

هایی ا در شعر عطّار و بعضی دیگر از قدما نشانهآن به کسر نون تلفّظ شده است... امّ

« اندکردهوجود دارد که ایشان این مصدر و اشتقاقات آن را به فتح نون تلفّظ می

(7730 :010.) 

 کس قیمـت عشـــــق تو ندانست            یارب چه کســـــی که در دو عالم          

 (36: 7717 )عطّار،                                                                                          

قافیه همست، ا شادمان و ستا ست، کرانا ست، نهانا های کامرانبا واژهندانست 

 شده است.

 :غزلیات شمسیا در این بیت از 

 اشد است تا ب نباشد عاشقی عیبی و گر عیب

 دان آمد و یارم غیب دانَستیکه نفسم عیب

 (107: 7731)مولوی،                                                                                          

های پاسبان استی، ارغوان استی، قهرمان استی، بیان استی، گمان که دانستی با واژه

 قافیه شده است. استی هم

 را(do) اری از شاعران، ازجمله اسعد گرگانی، ناصرخسرو و مولوی دو بسی

ها ای آنرسد گویش محلّی و منطقهنظر میاند که بهکرده نیز تلفّظ d صورتبه

 باشد.

 ربایی گشته هر دودرخت دل                             دو رانش گرد و آگنده دو بازو    

 (706: 7701)اسعد گرگانی،                                                                

 نمونة دیگر از قطران تبریزی:

 که ما را دل یک آمد، باز تن دو                که ما را تن دو آمد، باز جان یک         

 (756: 7777)قطران تبریزی،                                                                              

 هم قافیه شده است.« بازو»و « سو»، «گیسو»، «خو»، «آهو»، «آمو»های با واژه« دو»
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 ور بر او خندد کسی گوید دو است           راست دارد این سزای بدخو است

 (2/721: 7731)مولوی،                                                                      

آورده است که گویش « رُفتن»، «رَفتن»جای واژة فخرالدین عراقی در بیت زیر به

 محلّی اوست.

 بدین هنگام ازیدر چون برفتی                          اگر با وی بدی در باغ جفتی          

 (216: 7701)اسعد گرگانی،                                                                           

 و نیز:

 چرا جان دارم از پیشت برُفته                             چرا خسپم توم در بر نخفته           

 (232)همان:                                                                                     

آمده و « بوزینه»و « کینه»جای ، به«بوزنه»و « نهک»در این ابیات از ناصرخسرو، واژة 

قافیه شده هم« پاشنه»و « شنه»، «دنه»، «چنه«، «بوزنه»، «تنه»، «گنه»، «میمنه»های با واژه

 است:

 ز نیکی تهی و به دل پر کنه                                ت با او همه     ــــهزاران سپاه اس

 بپرهیـــز از این لشکر بوزنه                          می           تو ای عاقل ار دینت باید ه

 (772: 7730)ناصرخسرو،                                                              

ناصرخسرو در این ابیات حرف یا حروفی را از واژة قافیه حذف کرده که این 

 (. 750– 757: 7736ک: مجد، مورد مربوط به گویش مردمی خراسان است )ن

که گویش محلّی این شاعران است و در دیوان  t صورتبه (to)تلفّظ تو  -

 بسیاری از شاعران ثبت شده است.

 جز کشتن چه شاید کرد برگوبه                          نگویی تا چه باید کرد با تو         

 (263)همان:      

 ورد خود کن دم به دم لاتقنطوا                            هان زنهار تو   ور کشد آن دیر، 

 (7006: 7710)مسعود سلمان،                                                                  
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 چون اشک چو شمع گرم باشم بی تو       گفتی چه شود کار فراقت یک سو        

 (7/620: 7773)انوری،                                                                                        

 خوش من فریب تو خورم، نندیشم و این ننگرم       

 که من چو حلقه بر درم، چون لب نهم بر گوش تو

 (2/121: 7731)مولوی،                                                                                       

قافیه هم« چارسو»و « اشربو»، «وضو»، «او»، «عدو»، «بگو»، «مجو»های با واژه« تو»

 شده است.

در آثار برخی از شاعران آمده است که این به  nصورت به (now)« نو»واژة  -

 گردد.گویش محلّی این شاعران برمی

 واسباب طرب همه نکو خواهد شد   واهد شد               ـــخوش باش که ماه عید نو خ

 ار از این رنج فــرو خواهد شدـناچ      ست از سستی            مه لاغر و زرد و خم شده

 (13: 7730)خیام،                                                                                               

 کرد. ملاحظهتوان ها را با کمک قافیه میها و تفاوت آنن گویشای ةهم

با آورده و « گرستن»جای گریستن، و به« نگرستن»جای نگریستن، سعدی نیز به

 .قافیه کرده استهم« فرستم»و « درستم»، «برستم»، «بپرستم»های واژه

 د که تو را می نگرستم...تا خصم ندان جای دگرستم               ش تو و دیده بهــــدل پی

 ت بخندیدم و بر خود بگرستمــبر بخ       چون نیک بدیدم که نداری سر سعدی         

 (360: 7735)سعدی،                                                                                         

 های با گویش محلّی. بسامد قافیه2. 8

شود. ه بر اساس گویش محلّی هستند، در شعر اغلب شاعران دیده میهای کقافیه

برخی از شاعران مانند مولوی، ناصرخسرو، فخرالدین اسعد گرگانی و عطّار، از 

ها با گویش اند؛ امّا اوج استفاده از قافیههای بیشتری با گویش محلّی استفاده کردهقافیه

طور صد بیت به ز دیوان شاعران مختلف،توان در شعرهای مولوی دید. امحلّی را می

(، فردوسی 7تصادفی انتخاب و شمارش کردیم که این نتیجه به دست آمد: رودکی )
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(، مولوی 0(، سعدی )76(، عطّار )1(، نظامی )73(، اسعدگرگانی )70(، ناصرخسرو )7)

ود ( مورد قافیه براساس گویش محلّی در اشعار خ0( و حافظ )3(، سلمان ساوجی )22)

 اند.آورده

 های محلّی در دیوان این شاعران است:روشنی بیانگر بسامد قافیهنمودار زیر به

 

 

 
 

 گیرینتیجه
سدة گذشته، یکی در شعر فارسی، از دیرباز تا دورة مشروطه و در عمل، تا نیم قافیه

سدة اخیر نیز در نیم. است آمدهشمار میترین عنصرهای شعر فارسی بهاز کلیدی

ظاهر و در مقام نظر، رنگ و رخ گذشتة خویش را ندارد، هنوز در گرچه قافیه بها

پژوهشگران علم  رنگ نشده است.کند و نقش آن کممیگری ادبیات فارسی جلوه

ها ها در کتابعمدة این نقشاند. برای قافیه ذکر کرده راهایی ها و نقشقافیه، کارکرد

که در این مقاله بدان پرداخته شده، نقشی ها نقش یکی از این آمده است. هاو مقاله

های ها و گویشلهجهاست که قافیه در نشان دادن گویش و لهجة شاعران دارد. 
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فارسی دری متداول  ،از همان آغاز. متفاوتی در سرزمین پهناور ایران وجود داشته است

ای های لهجهاوتدر خراسان با فارسی رایج در مناطق مرکزی و جنوبی ایران دارای تف

های خاصّ خود بوده و این ها و گویششاعران زبان فارسی، دارای لهجه. بوده است

طور که ما امروزه آن تلفّظ و لهجه را بهاند. از آنجا ها را وارد شعر فارسی کردهگویش

بسا قافیه دقیق در دست نداریم، ممکن است متوجّه گویش و لهجة آنان نشویم و چه

هاست. اگر یکی از مشکلات خط فارسی، ناتوانی در ثبت مصوّت. شته شودغلط انگا

شدیم. ها که براساس گویش محلّی هستند، نمیقافیة شعر نبود، متوجهّ تلفّظ این واژه

ها در قافیه، ای دارد، قرار گرفتن واژهکنندهها نقش تعیینچون قافیه در ثبت تلفّظ واژه

توان به گویش و لهجة شاعران پی برد. یلة آن میوسهایی است که بهیکی از روش

کند آثار گذشتگان را درست ها به ما کمک میاین، دانستن این گویشبر علاوه 

بخوانیم و بشناسیم و از خوانش و درک نادرست مصون باشیم و در تصحیح و شرح 

ق ایران، یعنی ها از شاعران شربرخی از شاعران که اغلب آناین آثار نیز اشتباه نکینم. 

خراسان هستند، مانند مولوی، ناصرخسرو، فخرالدین اسعد گرگانی و عطّار، در 

اند. همان طور که در نمودار کار بردههای بیشتری با گویش محلّی بهشعرهایشان قافیه

توان در ها با گویش محلّی را میشود، ازنظر بسامد، اوج استفاده از قافیهملاحظه می

و بعد از او در اشعار عطّار نیشابوری، فخرالدین اسعد گرگانی و  شعرهای مولوی

 ناصرخسرو دید. 

 

 منابع
 ( 7771اسدی توسی، علی بن احمد ،)تهران: 7، تصحیح عبّاس اقبال آشتیانی، چ لغت فرس ،

 مجلس.

 الکساندر گواخایا،  –، تصحیح ماگالی تودوا ویس و رامین ،(7701الدین )گرگانی، فخر اسعد

 ن: بنیاد فرهنگ ایران.تهرا

 ( 7773انوری ابیوردی ،)تهران: پیروز.7، به کوشش سعید نفیسی، چ دیوان اشعار ، 

 ( 7703باباطاهر عریان ،)سینا.، تهران: ابن0، تصحیح وحید دستگردی، چ دیوان اشعار 
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 الدینجلال میر ة، ویراستدیوان اشعار ،(7735الدین بدیل بن علی )خاقانی شروانی، افضل 

 ازی، تهران: نشر مرکز.کزّ

 ( 7733خیام، عمر بن ابراهیم) ،تصحیح، مقدمّه و حواشی محمّدعلی فروغی و رباعیات خیام ،

 قاسم غنی، تهران: ناهید.

 ( 7730دهلوی، امیرخسرو ،)الدین، با مقدّمه و اشراف محمّد ، تصحیح اقبال صلاحدیوان اشعار

 روشن، تهران: نگاه.

 تصحیح محمّد اقبال، راحه الصدور و آیه السرور ،(7760)بن سلمان  راوندی، محمّد بن علی ،

 .امیرکبیر: ، تهران2چ 

 تصحیح غلامحسین یوسفی، تهران: سخن.غزلیات سعدی ،(7735الدین )سعدی، مصلح ، 

 تهران: هرمس.7، تصحیح محمّدعلی فروغی، چ کلیات سعدی(، 7735) ـــــــــــــــــــــــــــ ، 

 مه و تصحیح اوستا، شرح حال و تحقیق از رشید یاسمی، ، مقدّکلیات ،(7730) سلمان ساوجی

 ار.تهران: زوّ

  تصحیح و تحشیة و شریعه الطریقه حدیقه الحقیقه ،(7763)سنایی، ابوالمجد مجدود بن آدم ،

 ، تهران: دانشگاه تهران.0محمّدتقی مدرسّ رضوی، چ 

 تهران: سنایی.3س رضوی، چ ، به کوشش مدرّان اشعاردیو ،(7763) ـــــــــــــــــــــــــــــــ ، 

 ( 7736شفیعی کدکنی، محمّدرضا)، تهران: آگه.5، تهران، چ موسیقی شعر ، 

 تهران: نشر زمانه و نشر 7 ، چزمینة اجتماعی شعر فارسی ،(7736) ــــــــــــــــــــــــــــــ ،

 اختران.

 ( 7736صفرزاده، حبیب ،)شمال خراسان و کاربرد آن در  پژوهشی در گویش تاتی

، 751 ةدانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد، شمار ة، مجلتصحیح و شرح متون ادب فارسی

 .10-61صص 

 ( 7732عراقی، فخرالدین)، تصحیح و توضیح نسرین محتشم )خزاعی(، تهران: دیوان اشعار ،

 ار.زوّ

 ( 7730عطاّر، فریدالدین)، تعلیقات محمّدرضا شفیعی کدکنی، مه، تصحیح و ، مقدّالطیرمنطق

 ، تهران: سخن.2چ

 0مه، تصحیح و تعلیقات محمّدرضا شفیعی کدکنی، چ ، مقدّنامهالهی ،(7733) ــــــــــــــــــــ ،

 تهران: سخن.
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 تصحیح مهدی مداینی و مهران افشاری، چدیوان قصاید و غزلیات ،(7712) ــــــــــــــــــــ ، 

 ، تهران: چرخ.7

 تهران: نشر اشراقیه.7، چ جوهرالذات(، 7737) ــــــــــــــــــــ ، 

 ( 7736فردوسی، ابوالقاسم)، تهران: مرکز 2، به کوشش جلال خالقی مطلق، چ شاهنامه ،

 المعارف بزرگ اسلامی.دایره

 ( 7733فرشیدورد، خسرو)، تهران: زواّر.تاریخ زبان فارسی از آغاز تاکنون ، 

 های نقش قافیه در شعر فارسی، از آغاز برجستگی، (7713دی )علی محمّ و قاسمی، طاهره

 .773-233، صص 73 ة، شمار1لعات زبانی و بلاغی، سال مطا فصلنامة، تا سدة هشتم

 ( 7777قطران تبریزی)، به اهتمام محمّد نخجوانی، تبریز: شفق.دیوان اشعار ، 

 ( 7737کامران، ماشاءالله ،)07، صص 3ة حافظ، شمارة ، مجلحافظ و قواعد ردیف و قافیه-

05. 

 ( 7750متینی، جلال،) مجلة دانشکدة ادبیات تحولّ تلفّظ کلمات فارسی در دورة اسلامی ،

 .237-250، صص 2، شمارة 3و علوم انسانی مشهد، سال 

 ( 7736مجد، امید ،)مجلة ادبیات و علوم انسانی تلفّظ و تقطیع لغات در شعر خراسانی ،

 .750-707، صص 737دانشگاه تهران، شمارة 

 ( 7715محمّدی، علی و طاهره قاسمی) ،ّلات آوایی زبان بررسی نقش قافیه در تحو

 .72-75صص ، 2، شماره 3فنون ادبی، سال  ،فارسی

 ( 7730مسعود سعد سلمان)، 7اهتمام پرویز بابایی، چ  بهمه رشید یاسمی، ، مقدّدیوان اشعار ،

 تهران: نگاه.

 تصحیح محمّد مهیار، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و دیوان اشعار ،(7710) ــــــــــــــــــــــ ،

 مطالعات فرهنگی. 

 ( 7710مکنزی، دیوید نیل)، فخرایی، تهران: مهشید میر ترجمة، فرهنگ کوچک زبان پهلوی

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

 ( 7703منوچهری دامغانی)، زواّر. :، تهران7یرسیاقی، چ ، به کوشش محمّد دبدیوان اشعار 

 تصحیح رینولد نیکلسون، تهران: آذر. ة، مطابق نسخمثنوی معنوی ،(7731الدین )مولوی، جلال 

 گزینش و تفسیر محمّدرضا شفیعی کدکنی، تهران: غزلیات شمس ،(7733) ـــــــــــــــــــــــ ،

 سخن.
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 الزمان فروزانفر، تهران: پیام صحیح بدیع، تکلیات شمس تبریزی ،(7731) ـــــــــــــــــــــــ

 عدالت.

 ( 7763ناتل خانلری، پرویز ،)تهران: توس. 0، چ شناسی و زبان فارسیزبان ، 

 0ت مستشارنیا، چ ، به کوشش عفّدستور تاریخی زبان فارسی ،(7733) ـــــــــــــــــــــــ ،

 تهران: توس.

 تهران: نشر نو.فارسی تاریخ زبان ،(7732) ـــــــــــــــــــــــ ، 

 707-13، صص 2، شمارة 1، مجلة سخن، دورة شعر، وزن، قافیه(، 7773) ـــــــــــــــــــــــ . 

 ( 7730ناصرخسرو قبادیانی)، زاده، تصحیح مه و شرح حال سید حسن تقی، مقدّدیوان اشعار

 اکبر دهخدا، تهران: معین.مجتبی مینوی، تعلیقات علی

 ( 7752نجم دایه)، ة، تهران: نشر بنگاه و ترجم2لی، چ ، به کوشش تقی تفضّعقل و عشق ةرسال 

 کتاب.

 ( 7735نظامی، الیاس بن یوسف)، دستگردی، تهران:  ، تصحیح حسن وحیدنامهنامه یا خرداقبال

 ار.زوّ

  حیح بهروز ثروتیان، تهران: امیرکبیر.ص، تپیکرهفت ،(7736)ـــــــــــــــــــــــــــــ 

 تصحیح و حواشی حسن وحید دستگردی، به الاسرارمخزن(، 7736)ــــــــــــــــــــــــــ ـــ ،

 کوشش سعید حمیدیان، تهران: مروارید.
 

 

 


